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جواد نوائیان رودسری – چهارشنبه هفته قبل 
بود که خبر مربوط به شروع شناسنامه‌دارکردن 
اراذل و اوباش، توسط مقامات انتظامی کشور 
منتشر شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در 
کنترل وقوع جرم در ایران داشته‌باشد. هنگامی 
که متن خبر را می‌خواندم، ناخودآگاه به یاد 
گزارش‌هایی افتادم که در سفرنامه جهانگردان 
اروپایی و خاطرات آن‌ها در مسافرت به ایرانِ 
ــی  ــده‌ام؛ دوران ــوان عهد شاه‌عباس صفوی خ
ــاز شــد و تــا ســال 1007  کــه از ســال 965 آغ
خورشیدی ادامه پیدا کرد و چیزی حدود 430 
ــه،  ســال از روزگـــار آن مــی‌گــذرد. پیترو دلاوال
جهانگرد ایتالیایی که در حدود سال 1617 
میلادی)996 خورشیدی( به ایران آمده‌است، 
در این‌باره می‌نویسد: »در ایران برخلاف خاک 
عثمانی، دزدی و راهزنی نمی‌شود. مردم در 
شهرها و کاروان‌ها در جاده‌ها، در کمال امنیت 
هستند«؛ یا آنتونیو دوگوآ، دیپلمات اسپانیایی 
که در سال 1603 میلادی)982 خورشیدی( 
برای مذاکره با مقامات ایرانی به کشور ما سفر 
کرد، در یادداشت‌های خود آورده‌است: »]شاه 
ــاش اســت و  عباس[ دشمن جــان دزدان و اوب
آن‌ها را به‌سختی مجازات می‌کند. به‌طوری که 
اکنون در کشور او دزد خیلی کم است و اوباش 
جرئت اظهار وجــود ندارند. در هیچ کشوری 
مردم نمی‌توانند چنان‌که در ایران ممکن است، 
در آسودگی و امنیت زندگی کنند.« پرسشی که 
این‌جا قابل طرح است، حول الگوی فرمانروای 
صفوی برای مهار دزدان و اراذل دور می‌زند؛ آیا 

شاه عباس برای این‌ کار از مدل خاصی استفاده 
می‌کرد؟ کوشیده‌ام تا با نگاهی به برخی متون 
تاریخی، در این مختصر، به پاسخی در این زمینه 

دست پیدا کنم.

▪ شاه‌عباس و معضلی به نام »ناامنی«	
شاه عباس، فرمانروایی تاجرپیشه بود و بیش 
از هرکسی می‌دانست که اگر مملکتش امنیت 
نداشته باشد، کار تجارت لنگ می‌ماند و امور 
کشور نمی‌گذرد. صرف‌نظر از قراردادهایی 
که او بــرای اخــذ فناوری‌های نوین نظامی با 
اروپایی‌ها منعقد کرد، وجه قالب روابط حکومت 
ایران در این دوره با اروپایی‌ها، بازرگانی بود. 
به همین دلیل، تکیه شاه بر ایجاد امنیت در 
شهرها و راه‌ها، به یکی از نخستین اقدامات او، 
پس از تسلط بر امور تبدیل شد. شرایط بغرنج 
ــران در دوره سلطان محمد خدابنده، پدر  ای
شاه‌عباس، وضعیت امنیت را به‌شدت مختل 
کرده‌بود. در شهرها، اراذل و اوباش هر کدام 
محله‌ای برای خود داشتند و از هیچ جنایت و 
ستمی به مردم فروگذار نبودند. فقدان نظم و 
ثبات در حکومت، طی این دوره، سطح جرایم را 
در مناطق مسکونی و جاده‌های تجاری، به طرز 
معناداری بالا برد. شاه‌عباس می‌دانست که 
برچیدن بساط دشمنان امنیت کشور، قاطعیت 

و انتظام می‌خواهد.

▪ الگوی شناسنامه‌دار کردن مجرمان	
ــا بــا  ــ ــار کـــوشـــیـــد ت ــن‌ب ــی ــت ــس ــخ او بــــــرای ن

ــواط و اراذل شهرها  شناسنامه‌ دار کــردن ال
و سرکردگان راهــزنــان جــاده‌هــا، به مدیریت 
امنیت در کشور مبادرت ورزد. طبق گزارش 
اسکندربیگ منشی در کتاب مشهور »عالم‌آرای 
عباسی«، »]شــاه عباس[ در بدایت)ابتدای( 
حــال متوجه دفــع ایــن اختلال شد و تحقیق 
کرد که در هر ولایتی، قاطعان طریق و اراذل 
شاه  جماعتند]؟[«  چه  شوارع)خیابان‌ها( 
ــراوان از حاکمان  صفوی با دقت و وســواس ف
ولایات، فهرست و مشخصات افراد شرور را طلب 
می‌کرد. به این ترتیب، در بایگانی سلطنتی 

ــاره نــام و نشان  او، پرونده‌هایی قطور درب
ــد؛ پرونده‌هایی  ــن افـــراد تشکیل ش ای

کــه متاسفانه در کــنــار دیــگــر اسناد 
مهم دولتی، پس از اشغال اصفهان 
توسط افغان‌ها، به زاینده‌رود ریخته 
شد و ازبین رفــت. شاه‌عباس برای 
سرعت‌بخشیدن به کنترل اوضــاع، 

طرحی دیگر را هم، برای جلوگیری از 
گردن‌کلفتی اراذل شهرها و تاراندن راهزنان 

ــذاری برقراری  جاده‌ها تــدارک دید و آن، واگ
امنیت یک منطقه به مردم همان ناحیه بود. 
فی‌المثل، حاکم و مــردم کاشان، موظف به 
حراست و پاسداری از امنیت شهر خودشان 
و راه‌هــای اطراف آن بودند. جالب این‌که اگر 
در مسیرهای تجاری اطراف روستا یا شهری، 

راهزنی اتفاق می‌افتاد، حاکم و مردم آن 
شهر موظف به پرداخت خسارت 

می‌شدند.

واحد اطلاعات و عملیات شاه‌عباس!	▪
فرمانروای صفوی پس از تهیه فهرست، ابتکار 
دیگری هم به خرج داد؛ طبق گزارش میرزابیگ 
جُنابدی در »روضه‌الصفویه«، شاه‌عباس دستور 
داده بود تا گزارش‌هایی به صورت ماهانه، از 
فعالیت‌های این بزهکاران شناسنامه‌دار به 
پایتخت ارسال شود و اگر، در آن‌ها به رفتاری 
برخورد می‌کرد که ممکن بود در آینده خللی 

در امنیت ایــجــاد کــنــد، فـــوری واکنش 

نشان می‌داد و شرارت را در نطفه خفه می‌کرد. 
مجازات‌هایی که او بــرای راهزنی و شــرارت 
از  بــود؛  خوفناک  بسیار  می‌گرفت،  نظر  در 
گچ‌گرفتن قطاع‌الطریق در کنار جاده‌ها تا بر 
چهارپا نشاندن و گرداندن آن‌ها در شهرها و 
سپس اجرای فرمان اعدام با فجیع‌ترین شکل 
ممکن در ملأعام. اسکندربیگ در ادامه گزارش 
خود در »عالم‌آرای عباسی« آورده‌است: »همت 
بر افناء و اعدام این طبقه گماشت و در اندک 
زمان، اکثر سرداران این گروه را بِحُسن سعی 
و تدبیر به دست آورد و این معنی موجب امنیت 
ــوارع گــردیــد.« جلال‌الدین محمد  طــرق و ش
منجم یزدی که عمری را در دربار شاه‌عباس به 
سر رساند، در کتاب »تاریخ عباسی«، مشهور به 
»روزنامه ملا جلال منجم«، ضمن بررسی وقایع 
سال 1020 هـ.ق)990 خورشیدی(، موضوع 
به دام انداختن یکی از افــراد شــرور و معروف 
مناطق مرکزی ایران، مشهور به »خرگوش« را 
بر اساس گزارش‌هایی که به دست شاه‌عباس 
به تفصیل نقل می‌کند. جالب  ــود،  ب رسیده 
این‌جاست که فــرمــانــروای صفوی، به دلیل 
حافظه فوق‌العاده‌اش، بسیاری از این افراد 
ناراحت را به اسم می‌شناخت و رسمشان را 
می‌دانست. به این ترتیب، شناسنامه‌دارکردن 
مجرمان و افراد شرور، گامی مؤثر در راستای 
برقراری امنیت در شهرها و جاده‌ها بود 
امنیتی پیش  توانست حفره‌های  و 
روی شاه‌عباس را به‌نحو مؤثری 

از بین ببرد.

 گشت و گذار ناصرالدین‌شاه 
در طرقبه و شاندیز

 هنگام سفر شاه قاجار، در خانه 
هر مشهدی چند نفر ساکن بودند؟

بررسی  ــرای  ب ارزشمند  بسیار  منابع  از  یکی 
سفرنامه‌هایی  قــاجــار،  دوره  در  مشهد  تاریخ 
است که توسط ناصرالدین‌شاه و دیگر رجال 
این دوره، در این‌باره به رشته تحریر درآمــده 
است. شاه قاجار، نخستین‌بار در ماه صفر سال 
1284 هـ.ق )خــرداد 1246( به مشهد سفر 
کرد. گــزارش این سفر با عنوان »روزنامه سفر 
ناصرالدین‌شاه« توسط علی‌نقی حکیم‌الملک 
نوشته‌شد. از مندرجات این سفرنامه پیداست 
که شاه قاجار تقریباً به تمام محله‌ها و روستاهای 
قدیم و جدید مشهد و اطراف آن سر زده است؛ 
منظور از محله‌های جدید، آن‌هایی است که 
در آن زمان باغ، روستا یا ییلاق بوده‌ و امروزه 
ــولاد و بتن دفــن شــده‌‌انــد و بخشی  ــر، ف زیــر آج
که  فهرستی  در  می‌آیند!  حساب  بــه  شهر  از 
ــدود 153 ســال قبل تــدارک  حکیم‌الملک ح
دیده‌است، نام‌های آشنایی به چشم می‌خورد: 
روســتــای عسکریه، کــاروانــســرای باباقدرت، 
طرقبه،  شاندیز،  گلستان،  کنگ،  روستاهای 
زشک، نقندر، گلمکان، اسجیل، کاهو و گراخ 
از جمله مکان‌هایی بودند که شــاه به تفرج و 
گــردش در آن‌هــا پرداخت. ناصرالدین‌شاه در 
شش روز نخست مــاه ربــیــع‌الاول 1284، در 
ییلاقات جنوب مشهد و به ویژه در ییلاق کنگ 
و خلج، به تفرج و شکار پــرداخــت. در یکی از 
روزهای اقامتش، تصمیم گرفت به خواجه‌ربیع 
برود و ضمن زیارت، فاتحه‌ای هم برای جدش 
محمدحسن‌خان قاجار که زیر بقعه خواجه‌ربیع 
مدفون است، بخواند. اما ظاهراً حرکت به سمت 
خواجه‌ربیع با تأخیر همراه شد و شاه مدتی را ، 
در یکی از باغ‌های مسیر، موسوم به »سمزقند« 
برای ناهار متوقف شد یا به قول خود »افتاد به 
ناهار«! او پس از ناهار به خواجه‌ربیع رفت و اتفاقاً 
در آن مکان هم، احساس گرسنگی کرد و دوباره 
به »ناهار افتاد«! طبق گزارش نویسنده کتاب 
»روزنامه سفر ناصرالدین‌شاه«، مشهد در آن 
زمان حدود هفت‌هزار و 600 خانه و جمعیتی 
بالغ بر 60 هزار نفر داشــت. این رقم طی 10 
سال بعد تغییری نداشت؛ چرا که وقتی در سال 
1257 خورشیدی، ناصرالدین‌شاه دوباره به 
مشهد سفر کرد، ضمن سرشماری دقیق شهر 
که اولین در نوع خود بود، جمعیت مشهد همان 
حدود 60 هزارنفر برآورد شد. با این حساب، در 
خانه هر مشهدی 153 سال قبل، به‌طور متوسط 
هشت نفر ساکن بوده‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده 

تراکم جمعیتی بالاست.

 شاه عباس؛ مبتکر طرح شناسنامه‌دار کردن اوباشتاریخ مشهد 
فرمانروای مقتدر صفوی چگونه 430 سال قبل توانست امنیت را در اقصی نقاط کشور برقرار کند؟

سقوط یک استعمارگر با زلزله ساعت 9 و 40 دقیقه!

پرتغال یکی از نخستین کشورهایی 
بــود که پس از ورود اروپـــا به دوره گزارش تاریخی

جدید، دست به تکاپوهای استعماری 
زد و در کنار اسپانیا، یک امپراتوری بزرگ دریایی را 
به‌وجود آورد. پرتغالی‌ها توانستند با دورزدن دماغه 
امید نیک در جنوب آفریقا،خود را به اقیانوس هند و 
خلیج‌فارس برسانند و همزمان با قدرت‌گرفتن 
آق‌قویونلوها در ایران و پیش از ظهور صفویه، قدرت 
خود را در برخی جزایر خلیج‌فارس تثبیت کنند. با این 
حال، امپراتوری که نفوذ خود را تا خاوردور و چین 
گسترش داده بود، به‌تدریج قدرتش را از دست داد. تا 
این‌که در سال 1755، یک اتفاق طبیعی، ساختار 

قدرت پرتغالی‌ها را فرو ریخت؛ 265 سال قبل، روز 
شنبه، اول نوامبر سال 1755، ساعت 9:40 صبح، 
زلزله‌ای بسیار مهیب در این کشور اتفاق افتاد؛ شهر 
بندری لیسبون، پایتخت پرتغال، یکسره ویران شد و 
نیمی از جمعیت خود را از دست داد. این اتفاق باعث 
ــد سقوط امــپــراتــوری پرتغال، شتابی  شد که رون
مضاعف بگیرد. برخی از مورخان، زلزله 1755 را 
آغازی بر پایان یک امپراتوری دریایی می‌دانند. تا 
سال 1822، یعنی حدود 70 سال بعد از زلزله، 
پرتغال عملًا اصلی‌ترین مستعمره خود، یعنی برزیل 
را از دست داد و از دور رقابت با استعمارگران دیگر 

بیرون رفت. 

»هولودومور«؛ نسل‌کشی بزرگ استالین در اوکراین

جنگ جهانی‌دوم یک فرصت طلایی برای 
ــه راحــتــی  ــا ب ــود آورد؛ آن‌هـ ــه‌وج متفقین ب
جنایت‌های خــود را از صفحات تاریخ پاک 
کردند. اقدامات هیتلر و متحدانش، واقعی 
یا غیرواقعی، آن‌قدر بزرگ شد که تمام حجم 
ذهنی تاریخ را در فکر جوامع بشری اشغال 
کرد. گویی جنایتکار فقط در یک‌طرف خطوط 
نبرد وجود داشته‌است. این درحالی بود که 
می‌شد سیاه‌ترین کارنامه‌ها‌ را در پرونده سران 
دول متفق جست‌وجو کرد؛ استالین به عنوان 
ــوروی و یکی از ســران متفقین،  دیکتاتور ش
مجموعه کاملی از جنایات وحشیانه جنگی را در 
سابقه خود داشت که بسیاری از آن‌ها، حتی به 
گوش مردم جهان نخورده‌است. »هولودومور« 
یا »مــرگ بر اثر گرسنگی«، سیاستی بود که 
استالین برای وادارکردن مردم شوروی برای 
ــودش بــه‌کــار گــرفــت. ایــن رفتار  تبعیت از خ
وحشیانه، بین سال‌‌های 1932 تا 1938 

در بسیاری از جمهوری‌های اتحاد جماهیر 
شــوروی اعمال شد. حسین فردوست که در 
آن زمــان به اتفاق محمدرضا پهلوی و برای 
تحصیل، به سوئیس می‌رفت و ناچار به عبور 
از شــوروی بود، در خاطراتش به یاد می‌آورد 
که چگونه در ایستگاه‌های بین راه، با سیل 
جمعیت گرسنگان روبـــه‌رو می‌شده است. 
»هولودومور« تنها در اوکراین، بین سال‌های 
1932 تا 1934، حدود پنج‌میلیون قربانی 
گرفت؛  یک‌پنجم از جمعیت اوکراین نابود شد. 

اسرار این نسل‌کشی که از طریق ایجاد قحطی 
مصنوعی انجام گرفت، تا سال‌ها بعد و به دلیل 
انتشارنیافتن اسناد، مکتوم باقی ماند. در سال 
ــرت کانکوئست، مورخی که به  1986، راب
صورت جامع درباره »هولودومور« کار می‌کرد، 
گزارشی مفصل را از این نسل‌کشی، با عنوان 
»برداشت اندوه و مصیبت« و در قالب یک کتاب 
در دسترس علاقه‌مندان قرارداد. کانکوئست 
در این کتاب، با بی‌پروایی تمام، اوکراین را 
بین سال‌های 1932 تا 1934، یک اردوگاه 
کار اجباری با رویکردی بسیار وحشیانه‌تر از 
نازی‌ها و با جمعیتی حدود 30 میلیون انسان 
توصیف کرده‌است. طبق گزارش او، نیروهای 
کمونیست غلات ذخیره‌شده مردم اوکراین را 
با زور مصادره می‌کردند. استالین دستور داد 
هرگونه مقاومتی به‌شدت سرکوب شود. به این 
ترتیب، این جنایت بزرگ تاریخی اتفاق افتاد؛ 

اما با بروز جنگ جهانی دوم،  فراموش شد. 
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